
 بسم الله الرحمن الرحیم

 80/ 26/80 مبیست و دوجلسه 

 (8) «خلفاء» با (علیه الله سلام) امیرالمؤمنین علمی مقام مقایسه موضوع:

ه نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ب

 .رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله علی

 پرسش:

 آیا منبع خاصی دارد؟ ؟توضیح دهید سنتاهل در کتب تحریفات سندیپیرامون 

 پاسخ:

شاید بیش از دویست مورد از  ،از دوستان ما« روستایی»قای . البته آخاصی ندارد منبعخواهد میها تتبع این

كنم كسی این چنین مفصل استقصاء هایشان استقصاء كرده است، گمان نمیسنت را در كتابتحریفات اهل

ها و سندها در روایتموارد زیادی را و هفت ماه تمام وقتش را گذاشت  –كرده باشد؛ یعنی تقریبا نزدیك شش 

 این تحقیق موجود است. اند را پیدا کرد. های اخیر تحریف كردهسنت در سالكه اهل

پانزده مورد را  –تقریبا ده  .جاها بحث تحریفات را دارددر بعضی« الغدیر»در كتاب هم « علامه امینی»مرحوم 

 خود، «معالم المدرستین»نین در كتاب و همچ« النص والاجتهاد»در كتاب هم « علامه عسكری»دارد. مرحوم 

اما ندیدم كسی در این زمینه خوب و میدانی كار كرده باشد و به طور كامل  ؛های را اشاره كرده استیك تكه

  استقصاء كرده باشد.

ها را باهم مقایسه بیند باید برود مصادر دیگر را هم نگاه بكند، اینانسان وقتی روایت را می ،ستاین موردی ه

ها ذاتی خودشان است حذف دارند. البته این و یا عقب دارند،و جلو یا ها چقدر تحریفات دارند، این تا ببیندكند 



است و دیگری  256در یك زمان بودند، استاد و شاگرد هستند یكی متوفای « بخاری و مسلم»شما ببینید 

 است؛ یعنی پنج سال فاصله داشتند. 262متوفای 

حذف كرده و یا با رمز و رموز آورده است. شما  اصلیا از « بخاری»ایا را شفاف آورده؛ ولی خیلی از قض« مسلم»

صحیح »گوید؛ عمر میكه از حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( بوده و « آثماً، كاذباً، غادرا»همین روایت: 

 به صراحت آورده است؛ «مسلم

بًا فَرَأَيْتُمَاهُ  صَدَقَة   تركنا ما نُورَثُ  ما اللَّه   رسول قال بَكْر   أبو فقال» رًا آث مًا كَاذ   بَكْر   أبو تُوُفِّيَ  ثُمَّ ... خَائ نًا غَاد 

بًا فَرَأَيْتُمَان ي بَكْر   أبي وَوَل ي   اللَّه   رسول وَل ي   وأنا رًا آث مًا كَاذ  نًا غَاد   «خَائ 

 إحياء دار: النشر دار لنيسابوري،ا القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم مسلم، صحيح

 2353، ح 2330، ص 3الباقي؛ ج عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث

كند را حذف می «آثما، كاذبا، غادرا»؛ یعنی: «وقال كذا و كذا»گوید: آورد و میمیاین را در دو جا « بخاری»ولی 

 لا از بیخ حذف كرده است.و در یك جا هم اص« كذا و كذا»گوید: و به جایش می

ها نشان دهنده این است كه ماهیت، یك ماهیت صادقانه نیست كه بیایند حقایق را برای مردم مطرح كنند. این

گوید: "واجب است تمام مطالبی كه در مذمت صحابه است، ما و میكند آید فتوا صادر میهم می« ذهبی»

 هایمان حذف و محو كنیم" ها را از كتاباین

يْمَا وَهَذَا» يْنَا ف  أَيْد  نَا وَبَيْنَ  ب  ي, عُلُمَائ  هُ  فَيَنْبَغ  خْفَاؤُهُ، طَي  عْدَامُهُ، بَلْ  وَإ  رَ  القُلُوْبُ  ل تَصْفُوَ  إ   حُبِّ  عَلَى وَتَتَوَفَّ

حَابَة   ي الصَّ رَضِّ ن   ذَل كَ  وَكُتْمَانُ  عَنْهُمُ، وَالتَّ ، عَن   مُتَعَيِّ ة   «اء  وَآحَاد  العُلَمَ  العَامَّ



: النشر دار الله، عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد: المؤلف اسم النبلاء، أعلام سير

العرقسوسي؛  نعيم محمد, الأرناؤوط شعيب: تحقيق التاسعة،: الطبعة ،2123 - بيروت - الرسالة مؤسسة

 82، ص 28ج 

 ها را هم از قرآن حذف كنید.حابه است اینكه در مذمت صهم طور است شما بیایید آیات قرآنی اگر این

ق   جَاءَكُمْ  )إ نْ  نَبَإ   فَاس  يبُوا أَنْ  فَتَبَينُوا ب  حُوا ب جَهَالَة   قَوْمًا تُص  ينَ( فَعَلْتُمْ  مَا عَلَى فَتُصْب  م   نَاد 

 بآسي ناداني روي از گروهي به مبادا کنيد، تحقيق آن درباره بياورد، شما براي خبري فاسقي شخص اگر

 !شويد پشيمان خود کرده از و برسانيد

 6(: آیه 18سوره حجرات )

 و یا جریان؛ نیست!که ها و نصارا مال یهودی

وا لَيهَا )انْفَض   قَائ مًا( وَتَرَكُوكَ  إ 

 کنندمي رها خود حال به ايستاده را تو و روند مي آن سوي به و شوندمي پراکنده

 22(: آیه 62سوره جمعه )

ها كه در مسجد نیامدند تا نماز جمعه بخوانند و پیامبر كه در بالای مسیحیها که نازل نشده؛ درباره مسیحی 

، و گوش دادن به آن در حال خواندن خطبه نماز بود كه واجب استیعنی  قَائ مًا( )وَتَرَكُوكَ منبر بود تنها گذاشتند. 

وسط نماز، نمازشان  و ند مردم اقتدا بكنندخواكه پیامبر نماز می مثل این استدر حد یك دو ركعت نماز است. 

 را قطع كنند بیرون بروند!



صحابه است.  در ذمها كنند كه ایننكه قبول ها دیگر هیچ راهی ندارند بر اینتا آیه است، اینپانزده  –تقریبا ده 

ي»اگر بنا است هرچه علیه صحابه است  هُ  فَيَنْبَغ  خْفَاؤُهُ  طَي   خواهند چه كار كنند؟ آیات قرآن را می« وَإ 

كردند؛ ولی كردند و حذف میآمد همین آیات را هم در ابتدا جا به جا میشان میالبته من معتقدم اگر دست

 كه نتوانستند انجام بدهند!و این بلكه از باب عجز ،شان ساخته نبود، نه از باب دیانتتوانند و از دستدیدند نمی

 پرسش:

در  .سند درست و حسابی ندارند مرحوم طبرسی« احتجاج»کتاب  غالب روایت در جلسه گذشته فرمودید که

 ،از این قبیل یهایكتاب آیاكه اصلا سند ندارد. « تحف العقول»همین زمینه باز ما كتابی داریم مثل همین 

 صحت روایت كمك بكند؟تواند برای وثاقت خود مؤلف نمی

 پاسخ:

داریم، مرحوم « كافی»این همه روایت ضعیف در كتاب ما الاتر نیست، شان بكه وثاقت« كلینی»ها از نه، آن

نه هزار تای آن  ،«كافی»نه روایت و گوید از این شانزده هزار و صدو نود می« ة البحرینؤلول»در « بحرانی»

البته یك مقدار شاید غلو باشد؛  گوید ضعیف است.ضعیف است. یعنی در حقیقت سه پنجم روایات كافی را می

 ولی روایات ضعیف در كافی خیلی زیاد است. 

 پرسش:

 !؟ضعیف استروایات کافی گوید بر طبق مبنای قدما میآیا ایشان 

 

 



 پاسخ:

گوییم های را كه ما میكند، خیلی از روایتشان با مبنای ما خیلی فرق می. قدما مبناینه، بر مبنای متأخرین

درست شده، روایت را به رجالی مصطلحات « هید ثانیش»گفتند صحیح است. بعد از ها میضعیف است آن

 به این طرف مطرح شده است.« شهید ثانی»از  قسم حدیثاین چهار  «حسن»، «موثق»، «ضعیف»، «صحیح»

« تحریریه»آن ای دارد. البته اگر خودش یك اشاره« تحریریه طاوسی»هم در  661 سال در« بن طاووسسید »

 برای خودش باشد.هم 

 پرسش:

كه روایت را بررسی سندی كرده این را « درایة النور»اجتهادی است، این نرم افزار  ،توجه كه فرمودید رجالبا 

 شود در مباحث علمی به آن استناد كرد؟میو آیا  شما قبول دارید؟

 پاسخ:

وع خیلی در مجم اند. ولیبیست درصد هم اجتهاد كرده ده درصد هم اشتباه دارند، حدود در حد نود درصد بله.

دارند تكمیل  الآن هماند و زحماتشان قابل تقدیر است. و اند. الحق والانصاف كار خوبی كردهكار خوبی كرده

دهند. مثل همان كاری كه خود ما ثقه است آدرس كتاب را هم دارند می« زراره»گوید اگر مییعنی كنند. می

 ت.اس كردیم. البته كاری كه ما كردیم خیلی بالاتر از آن

های رجال ما آورده است و تعبیرشان هم این است كه كار اخیر یك صفحه در رابطه با ویژگی« مجله نور»

 كنند مشخص است كه كار خیلی خوب است. ها كه به اصطلاح رقیب هستند تعریف میری است. آنینظبی

كه ما خودمان قبول و حال آنما همین آقایان رأی دادند نرم افزار برگزیده سال شد « كشف الرجال»در مورد 

زند، های علمی حرف اول را میرجال در بحثزیرا نداشتیم، خیلی ناقصی داشت. روی رجال باید خیلی كار كرد، 



؛ یعنی مستدل و شوندهركدام از بزرگان ما در رجال قوی هستند در كارهای فقهی هم مقتدرانه وارد میدان می

 زنند.مستند حرف می

اند مشخص است تغییر فتاوایشان زیاد است؛ یعنی هر مرتبه به یك رجال خیلی كار نكرده ها كه دربعضی

 شود.خورند بعد فتوا عوض میمطلبی بر می

 پرسش:

از متن روایت و فرمایش  و وارد می شویدزیادی در بحث رجال گویند شما كنند و میها اعتراض میبعضی

 معصوم غافل هستید.

 پاسخ:

ها است كه خود متن گویای این است كه از معصوم صادر شده است؛ ولی نه بعضی وقت ؛اریمبله، ما قبول د

كه لا شك و لا ریب؛ یعنی « مصباح الشریعه»خیلی عریض و طویل! امام )رضوان الله تعالی علیه( در رابطه با 

دارد، ایشان هم لیل خورد این روایت امام صادق نیست و هزار و یك دانسان پنجاه بار قسم حضرت عباسی می

 كند از معصوم صادر شده است. گوید متن دلالت میمی

د به این شكل و به این عریض و طویل خیلی علیه السلام نیست. در خیلی از موارد است كه امام به روایت استنا

 ی روایت را زده است. آمده پنبه« خویی»كرده و آقای 

ها درست كنند. این "مطالب اساسی رجالی"یل مخصوص به عنوان در رابطه با رجال یك فالازم است دوستان 

 خورد.خیلی از جاها به درد ما میدر 



ی رجالی كه ما نیاز داریم، دارد هشت ماه است فقط یك پرونده –مان را گذاشتیم الان هفت ما یكی از دوستان

این را طبقه بندی كرده كه چه كسی  ،ثقه یا ضعیف است« زراره»خواهم بدانیم دهد؛ یعنی مثلا میترتیب می

 گیرد.تصویر می صفحات همچنین دارد از همه آنگفته و صفحات كتابش كجاست و 

شود یك روایت ها میچسپیم؛ چون بعضی وقتسنت میهای اهلهای شیعه كه تمام بشود ما به كتابكتاب

گیرد، این وقت گرفتنی كه می گیرد. یا بعضا یك ساعت دو ساعت وقتهشت ساعت وقت ما را می –هفت 

گردد. مطلب اگر آماده باشد خیلی راحت آدم هیچ ما به ازائی ندارد. فقط آدم دارد این طرف و آن طرف می

 تواند تشخیص بدهد این روایت صحیح است و یا روایت صحیح نیست. می

همین روش چینش روات نیم كنم در آینده خیلی بتوانیم از آن استفاده كیكی از كارهای كه من احساس می

بن ابان »مثلا شما  مطرح می شود و نظر بزرگان پیرامون ثقه بودن یا ضعیف بودن او بیان می شود.است که 

این هم  «قال النجاشی عظیم و فلان...»دارد: « ابان ابن تغلیب»در مورد كنید؛ می جستجورا وقتی « تغلیب

فهرستش را چه گفته؟ صفحه « فهرست»در « شیخ» ا مثلا. یجا گذاشتیمكتابش است كه تصویرش را این

 راوی را به این شكلی درست كردیم. پانصد –؛ یعنی الان ما حدود هزار چهار صد آوردیمجا این

صفحه دارد، نصفش هم آن طرف است؛ یعنی شما  2821شما ببینید این فایل فقط  هنوز خیلی كار دارد. البته

ها یكی جا گذاشته است، این طرفش را هم ببینید اینیر گرفته شده و اینصفحه فقط تصو 2821حساب كنید 

 یكی تصویر گرفته شده است.

را چه كسی ترجمه كرده یا چه دارد؟ راوی تا پیدا كنند كه این دوستان بگردند  چون باید برد.ها واقعا كار میاین

البیت هم ن چاپ كرده و مؤسسه آلرا جامعه مدرسی« رجال نجاشی»های مختلفی كه است كتاب یا نسخه

چاپ كرده، یك دفعه « مشهد»را یك مرتبه « رجال كشی» ، این یك جلدی است.یآن یكی دو جلد ؛چاپ كرده

 دهیم. دو آدرس را می چاپ كرده. ما غالبا هر« مؤسسه آل البیت –قم »هم در 



 پرسش:

 !؟به بعد است فتبه قرن شش و ه مربوط «صحیح بخاری»به كتاب « بخاری»شهرت آیا 

 پاسخ:

خواهم روایات صحیح را انتخاب كنم، خودش روی كتابش گوید من میخودش هم صراحت دارد، میایشان 

گوید را كه ثبت كردیم، می« ابن تیمیه»های ما شاید بیش از صد مورد دروغ گذاشته است. البته« صحیح»اسم 

برد. نام میرا « صحیحین»یم نیست! یعنی كلمه در حالی که ما بررسی کردیم دیداین در صحیحین است. 

 «صحیحین»گوید در ده است. میها عَلَمْ بوحین برای اینیمعلوم است كه صح« ابن تیمیه»در زمان یعنی 

 طوری در آوردیم.را این« ابن تیمیه»های دارد. ما بالای صد مورد از دروغوجود 

 آغاز بحث...

بیت است و یك راه دو تا راه داریم. یك راه اهل ،رابطه با گرفتن شریعتعرض كردیم در در جلسات گذشته ما  

صدها روایت داریم. همچنین  و« حدیث خلیفتین»، مثل «ثقلین حدیث»بیت مثل صحابه است. ما برای اهل

بیت هلاین است كه ا ها نشانهم همه اینرا داری« ای اولو الامر و...آیه تطهیر، آیه مباهله و آیه»آیات مثل: 

 )علیهم السلام( مرضی خدا بودند و گفتارشان، گفتار خدای عالم است.

كه برای ما ملاك است اقوال صحابه است. یكی از چیزهای ها نداریم، آنگوید ما كاری با ایندر آن طرف هم می

 ت:گفایشان بارها می .عبارت خلیفه دوم است ،كه خیلی جالب است و واقعا كل مطلب را روشن كرده

 «المخدرات حتى عمر من أفقه الناس كل»

: الوفاة التفتازاني الله عبد بن عمر بن مسعود الدين سعد: المؤلف اسم الكلام؛ علم في المقاصد شرح

 281 ، ص2 الأولى، ج: الطبعة ، م2802 - هـ2182 - باكستان - النعمانية المعارف دار: النشر هـ، دار382



 «البيوت في نساءال حتى عمر من أفقه الناس كل»

 البخاري أحمد بن العزيز عبد الدين علاء: المؤلف اسم البزدوي؛ الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف

 محمود الله عبد: تحقيق ،.م2883 - هـ2120 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار ،.هـ338: الوفاة

 316 ، ص3 ج عمر محمد

 «جالالح ربات حتى عمر، من أفقه الناس كل»

 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو: المؤلف اسم البلاغة؛ نهج شرح

:  الطبعة ، م2880 - هـ2120 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 655: الوفاة المدائني

 225، ص2النمري، ج الكريم عبد محمد: تحقيق الأولى،

كه بحث خیلی عمر افقه هستند. این قضیه به خاطر این های كه در اطاق حجله هستند از من  حتی زنمی گوید: 

 یشتر رویش كار كردیم.روند یك مقدار بها زیر بار نمیجالب بود و وهابی

وم كسی بیشتر از نزیاده روی نكنید، من نش ،های خواند گفت شما در صداق و مهریه زناعمر یك روزی خطبه 

 قرار بدهد.  ، مهریههایش قرار داده بودل اكرم مهریه برای زنكه رسوآن

نْ  امْرَأَة   لَهُ  فَعَرَضَتْ » يرَ  يَا: فَقَالَتْ  قُرَيْش   م  ن ينَ  أَم   «المُؤْم 

 خودشان( آمد اعتراض كرد گفت عمر زنی از خودشان )قبیله

تَابُ »  «قَوْلُكَ؟ أَمْ  يُتبَعَ  أَنْ  أَحَق   اللَّه   لَك 

 را قبول كنیم یا حرف تو راكتاب خدا 

، ك تَابُ : قَالَ »   «ذَاكَ؟ فَمَا اللَّه 



 مگر چیست؟ .كتاب خدا را قبول كنید

دَاق   في يَتَغَالَوْا أَنْ  آن فَاً  النَّاسَ  نَهَيْتَ : قَالَتْ » ، ص  ي يَقُولُ  ىتَعَال وَاللَّهُ  النسَاء  حْدَاهُنَّ  وَآتَيْتُمْ ): ك تَاب ه   ف   إ 

نْطَارَاً  نْهُ  تَأْخُذُوا فَلاَ  ق   ( شَيْئاً  م 

اند. معنای آورده« قنطار»برای  است كه این یك معنی .گوینددر حقیقت به پوست گاو پر از طلا را می« قنطار»

ای گرم است. یك دوازدهم اوقیه است. هر اوقیه دو هزار بیست و پنج و خرده« قنطار»دیگر این است كه هر 

دو تن و نیم وزنش است؛ یعنی اگر دو تن به وزنش طلا هم مهریه زنان را  من حساب كردم دیدم قنطار حدود

نْهُ  تَأْخُذُوا )فَلاَ دادید    حق ندارید چیزی از آنها بگیرید. !شَيْئاً( م 

ن أَفْقَهُ  أَحَد   كُل  : عُمَرُ  فَقَالَ » تَيْن   عُمَرَ  م  نْبَر   ىإ ل رَجَعَ  ثُمَّ  ثَلاثََاً  أَوْ  مَرَّ  «لنَّاس  ل   فَقَالَ  الم 

 برگشت بالای منبر رفت به مردم گفت:

دَاق   في تَغَالَوْا أَنْ  نَهَيْتُكُمْ  كُنْتُ  إ ني»  ، ص   «لهَُ  بَدَا مَا مَال ه   في رَجُل   فَلْيَفْعَلْ  النسَاء 

 خواهد مهریه برای زنش قرار بدهدهركس هرچه می

 الرحمن عبد الدين جلال الحافظ :المؤلف اسم ؛(الكبير والجامع وزوائده الصغير الجامع) الاحاديث جامع

 232، ص21ج: النشر دار ، هـ822/  الاولى جمادى/28: السيوطي الوفاة

 :که عمر گفت كندكه خیلی تلاش دارد كه این موارد را حذف كند و یا نیاورد، نقل میهم با این« ابن كثیر»

 «النساء صداق في إكثاركم ما»

 چیست؟ای در مهریه براین همه زیاده روی 



من نشوم كسی بیش از این مهریه زنانشان  .پیغمبر و اصحابش بیش از چهارصد درهم مهریه زنانشان نكردند

 عمر گفت: .بكند! زنی از قریش آمد اعتراض كرد

 «عمر  من أفقه الناس كل غفرا اللهم »

 خدایا از سر تقصیرات من بگذر! 

عمر می  كه دارند آن توجیهات را با حرف خود عمر مقایسه كنید. ها توجیهاتیها را داشته باشید. بعضیشما این 

 گوید:

 تزيدوا أن نهيتكم كنت إني الناس أيها فقال المنبر فركب رجع ثم عمر من أفقه الناس كل غفرا اللهم»

 « درهم مئة أربع على صدقاتهم في النساء

 دوباره بالای منبر رفت گفت:

 «أحب ما ماله من يعطى أن شاء فمن»

 خواهد انجام بدهد!هركس هرچه می

 گوید:میدر ادامه « ابن کثیر»

 «قوي جيد إسناده »

 سندش هم خوب و هم قوی است

 دار ، 331: الوفاة الفداء أبو الدمشقي كثير بن عمر بن إسماعيل: المؤلف اسم العظيم؛ القرآن تفسير

 160 ، ص2 ، ج2182 – بيروت - الفكر دار: النشر



روید مثل گفت شما میكه می« هاشمی»آورید. به قول های ضعیف را میكنند كه شما روایتتا فردا اعتراض ن

ها را علیه روید روایات ضعیف هرچه ما داریم آنشینند شما هم مینروند روی جاهای كثیف میها كه میمگس

است و می گوید این « ابن تیمیه»گرد و شا 331متوفای « ابن كثیر دمشقی سلفی»آورید. این هم كه از ما می

 روایت سندش خیلی خوب و قوی هست!

بعد از نقل روایت، ایشان هم  .ارادت فوق العاده دارد« ذهبی»است، خیلی هم به « ذهبی»شاگرد « سخاوی»

 گوید: می

  «سنده جید قوي»

 بن حمدم الخير أبو: المؤلف اسم الألسنة، على المشتهرة الأحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد

 :الطبعة م،2805 ه 2185 - بيروت - العربي الكتاب دار: النشر دار السخاوي، محمد بن الرحمن عبد

 522، ص 2؛ جالخشت عثمان محمد: تحقيق الأولى،

 آورد كه عمر گفت:خودش می« الحاوی»ایشان هم این مطلب را در كتاب  متكلم و فقیه،« ماوردی شافعی»

 «امرأة كل الناس أفقه من عمر حتى»

 ها هم از من عمر افقه هستند!حتی زن

: النشر دار ،158: الوفاة الشافعي البصري الماوردي حبيب بن محمد بن علي: المؤلف اسم الكبير؛ الحاوي

 محمد علي الشيخ: تحقيق الأولى،: الطبعة م، 2888- هـ 2128 - لبنان - بيروت - العلمية الكتب دار

 332، ص8الموجود، ج عبد أحمد عادل الشيخ - معوض

خودش این « مبسوط»در كتاب « سرخسی»چه كار كنیم؟ و به همین شكل  ،اعتراف خودش استدیگر این 

ها حنفیها است. آن« جواهر الكلام»ها است؛ یعنی حنفی «جواهر»تقریبا « مبسوط»مطلب را دارد. كتاب 



در این « سرخسی»است. « مبسوط»شان هم كتاب فقهی ندارند. ملاك درس خارج« مبسوط»تر از مفصل

 گوید:كتاب می

 «الله رسول من سمعته أم برأيك تقوله أنت الخدين سفعاء امرأة فقالت»

 زنی رأی خودت است یا از پیغمبر شنیدی؟عمر این حرفی كه داری میزن گفت: 

 منه تأخذوا فلا قنطارا إحداهن وآتيتم ) تعالى الله قال تقول ما بخلاف تعالى الله كتاب في نجد فإنا» 

 («شيئا

  28 بيروت، ج – المعرفة دار: النشر دار ،103: الوفاة السرخسي الدين شمس: المؤلف اسم المبسوط؛

 252 ص

 آورد که عمر گفت:میهمین تعبیر را « بن علی حنبلیعمر »باز  دیگر ذیلش را هم آقا نیاورده است.

نْكَ  أفْقَهُ  الناس كل  »  «عكرُ  يا م 

 بعد: الوفاة الحنبلي الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أبو :المؤلف اسم الكتاب؛ علوم في اللباب

: تحقيق الأولى،: الطبعة ، م2880- هـ 2128 - لبنان/  بيروت- العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 008

 265 ، ص6 معوض، ج محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ

گوییم ای آشغال، در اصطلاح ما همچنین حرفی است كه ما میو فحش است. مثل این یك حرف زشت« عكر»

های روغن زیتون را آن ته مانده آشغال« عكر»عرب به كلمه  همچنین حرفی نزن! !گوییم ای آشغالكه می

 گوید.می

ی را بیش از خواهند كسوقتی می .ها استیك عبارت و فحش خیلی زشتی در میان عرب« عكر»معمولا واژه 

 گوید. می را« عكر»خودش به خودش گویند. ایشان می« عكر»حد تحقیر كنند به او 



 پرسش:

 !اش كم باشدگوییم بهترین زن كسی است كه مهریهما خودمان هم می

 پاسخ:

 است كه پیغمبر فرمود:  گوییم به عنوان ایناگر ما می

ي ن سَاء   أَفْضَلُ » ت   «مَهْراً  أَقَل هُنَّ  وَ  هاً وَجْ  أَصْبَحُهُنَّ  أُمَّ

الإسلامية(، نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، محقق/ مصحح: غفارى على  -الكافي )ط 

 321، ص5اكبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج

گوید شما كند و میآوریم. ایشان دارد تهدید میكه بگوییم اگر كسی مهرش را زیاد كرد، پدرش را در مینه این

ی نیست؛ ولی اگر در آن هیچ شك و شبهه و همچنین كاری نكنید. قلت المهر دلیل بر حسن قدم زن است

 نه. آیا یك فقیه این را فتوا داده است؟ آیا كار حرام و خلاف شرع كرده است؟ ،كسی آمد مهری زیادی كرد

 نشنوم. یعنی همان: ؛«لا اسمع»گوید: این بابا دارد می

 «الحجاج سيف من أهيب عمر درة»

 تازیانه عمر خطرناكتر و وحشتناكتر از شمشیر حجاج بوده است!

 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو:  المؤلف اسم البلاغة؛ نهج شرح

:  الطبعة م،2880 - هـ2120 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 655: الوفاة المدائني

 221، ص2النمري، ج الكريم عبد محمد: تحقيق الأولى،



، حق گرفتن ها طلا و نقره دادیدهم دادید؛ یعنی مال كثیر یك تن هم به این« قنطار»ها دارد كه اگر به این قرآن

 آن را ندارید؛

بْدَالَ  أَرَدْتُمُ  )وَإ نْ   نْطَارًا اهُنَّ إ حْدَ  وَآتَيتُمْ  زَوْج   مَكَانَ  زَوْج   اسْت  نْهُ  تَأْخُذُوا فَلَا  ق  ثْمًا بُهْتَانًا أَتَأْخُذُونهَُ  شَيئًا م   وَإ 

ينًا(  مُب 

 به( مهر بعنوان) فراواني مال و کنيد، انتخاب خود همسر جاي به ديگري همسر که گرفتيد تصميم اگر و

 آشکار گناه و تهمت به ان،آن مهر گرفتن بازپس براي آيا! نگيريد پس را آن از چيزي ايد،پرداخته او

 !شويد؟مي متوسل

 28(: آیه1سوره نساء )

م هم می گوید عمر گفت:  ابن قی 

 «النِّسَاءُ  حتى عُمَرَ  من أَفْقَهُ  أَحَد   كُل  »

 أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس الله عبد أبو:  المؤلف اسم العالمين؛ رب عن الموقعين إعلام

 عبد طه: تحقيق ،2833 - بيروت - الجيل دار: النشر دار هـ، 352: فاةالو الدمشقي الزرعي سعد بن

 232 ، ص2 سعد، ج الرؤوف

موضع گرفتند. زندانی  «ابن تیمیه»همه فقها علیه و ناشر افكار او است؛ « ابن تیمیه»شاگرد « ابن قیم»این هم 

 در جامعه متنفر شد. « ابن تیمیه» ار قاضی از چهار مذهب بوده است. لذاشدن او هم به فتوای چهار فقیه و چه

 ،«ابن تیمیه»تنها كسی كه در آن دوران تنفر  رد،در زندان قلعه دمشق مُ  320در سال « ابن تیمیه»كه بعد از این

« ابن تیمیه»از « ابن قیم»هم مثل « ذهبی»و « ابن كثیر»حتی است. دیگران « ابن قیم جوزیه»فاع كرد از او د

 د. نكنتجلیل نمی



 گوید عمر گفت:سنت است باز میكه قهرمان كلام اهل« تازانیتف»

 «المخدرات حتى عمر من أفقه الناس كل فقال»

 عزیزان این را دقت كنند:

 وأكثر مسئلة في الخطأ أن التحريم وجه على ونهيه والجنون بالحمل وعلمه القصة تسليم بعد والجواب»

 «الكمال على ودليل للنفس هضم بالنقصان ترافوالاع الإمامة في يقدح ولا الاجتهاد ينافي لا

: الوفاة التفتازاني الله عبد بن عمر بن مسعود الدين سعد: المؤلف اسم الكلام؛ علم في المقاصد شرح

 281 ، ص2 الأولى، ج:  الطبعة ، م2802 - هـ2182 - باكستان - النعمانية المعارف دار:  النشر هـ، دار382

گویند اگر زنی مثلا جنون پیدا آیند میكه میما قبول كردیم این قضیه درست است، اینكه بعد از اینمی گوید: 

گوید این كه نهیش، نهی تحریم یا نهی تنزیه بوده میو پس بگیرند اینااش را از اش زیاد بود مهریهكرد و مهریه

 زند!!در امامت عمر ضرری نمی «الإمامة في يقدح ولا»كار عمر 

گوید یكی از شرایط اساسی امام و خلیفه این است كه می« شرح مقاصد»و « مقاصد»در كتاب « تفتازانی»خود 

 ها ده،است. این« اعلمیت» ،باشد. یكی از شرایط اساسی امام و خلیفه« اعلم الناس بالسنة والكتاب»باید 

افقه الناس، اعلم »ده است. انتخاب كربرای امام ها چهار شرط را از بین این« تفتازانی»دوازده تا شرط كردند 

 چهار تا را ایشان در شرایط امام آورده است. این سه،« اشجع الناس و اعدل الناسالناس، 

كل »كند: اعتراف می ،قرآن بی اطلاع است و بعد از قرائت آیه از طرف یك خانم از آیه آورد خلیفهجا میاین

 زند!!و امامتش ضرر نمیگوید این به خلافت میایشان  «الناس افقه من عمر

 گوید:هم همین را آورده است. ایشان می« ابن ابی الحدید»

 «ففضلته إمامكم فاضلت أصابت، وامرأة أخطأ إمام من تعجبون ألا»



 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو :المؤلف اسم البلاغة؛ نهج شرح

 الأولى: الطبعة م،2880 هـ2120 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: لنشرا دار هـ، 655: الوفاة المدائني

 225، ص2النمري، ج الكريم عبد محمد: تحقيق ،

 گوید:ام كه میآورده« تهذیب اللغة»از « قنطار»واژه من در رابطه با 

 «وزنه تعر ف العرب تجد ولا»

 التراث إحياء دار: النشر دار ،ه338: الوفاة زهريالأ أحمد بن محمد منصور أبو: المؤلف اسم اللغة؛ تهذيب

 382 ، ص8 ، جمرعب عوض محمد: تحقيق الأولى،: الطبعة م،2882 - بيروت - العربي

چیزی است كه یك وزن بی حد و حصر دارد یعنی هرچقدر دادید، دیگر حد و حصری نداشته « قنطار»گوید می

 ،«مسك» «ذهبا ثور مسك وزن قدر»گویند ها میی هم ندارد. بعضیكنند. و واحداز آن تعبیر به قنطار می ،باشد

گوید. می« قنطار»یعنی اگر چنانچه پوست یك گاوی را پر از طلا بكنند عرب به آن  گویند.پوست حیوان را می

 همین تعبیر را دارد.« لسان العرب»در كتاب « ابن منظور»

 «ذهبا ثور مسك وزن قدر هو»

 صادر دار: النشر دار ،322: الوفاة المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد :ؤلفالم اسم العرب؛ لسان

 228 ، ص5 الأولى، ج: الطبعة بيروت، -

ها ایشان جواهر شافعی« المجموع»شافعی است و كتاب  ، وكنندتعبیر می «مهفقیه الأ»به از او كه « نووی»

جلد است. اگر جدید چاپ  20 -23است كه تقریبا « المجموع»ها ترین كتاب فقهی شافعی؛ یعنی مفصلاست

 .جلد بشود 08 -38بشود شاید 



؟ هزار دینار چیست« اوقیه»كه جا تعبیر دارد بر ایندارد در آن« تهذیب الاسماء واللغات»كتابی به اسم « نووی»

هشتاد  :اندها گفتهید بعضیگوآورد و در آخر میرا می اقوال . تمام اینهزار و دویست دینارگفتند ها هم و بعضی

 اند چهل هزار مثقال است. ها هم گفتهاند و بعضیها هفتاد هزار مثقال گفتههزار مثقال است و بعضی

است رطل دویست و  «اوقیه»گویند؛ یعنی یك رطل دوازده می« اوقیه»ام یك دوازدهم رطل را وردهجا آمن این

هشت هزار گرم و شصت و مساوی با دو تن و تقریبا پانصد « رقنطا»من حساب كردم یك چهارده گرم است. 

 شود.می

شود. اگر دو تن و نیم میکه سنت است با حسابی كه آقایان دارند تقریبا مشهور بین اهل« قنطار»یعنی یك 

 طلا مهریه زنش بكند حق ندارد از دستش پس بگیرد. این مقدار كسی 

سنت است و الحق شده است. ایشان یكی از علمای سرشناس اهلخیلی قشنگ وارد « آلوسی»شما دقت كنید 

نقل فقط  شدر تفسیر« ابن كثیر»ندیده است.  توانمندیمفسری به این « قرطبی»بعد از سنت اهلوالانصاف 

 وری ندارد.، چیز جدیدی ندارد و یا نو آشودآید مغرضانه وارد میكه بعضی جاها میاقوال كرده است، غیر از این

در كتاب شرح حال « زركلی»است.  2238برای قرن سیزدهم « آلوسی»است،  311« ابن كثیر»خ وفات تاری

 گوید:می« الاعلام»شان در علمای

 «الاعتقاد سلفي كان»

، 3م؛ ج  2882 أيار، پانزدهم، چاپ للملايين، العلم دار ،(2386 م) محمود بن الدين خير الأعلام؛ زرکلي،

 236ص 



بعضی از نكات عرفانی كه  ،تقریبا صوفی مذهب است و نو آوری هم در تفسیرش زیاد دارد ،ت اسلا  مُ  ولی مرد  

مده گفته، علمای سبت به شیعه هم هرچه از دهنش در آكسی نیاورده است. ن« آلوسی»قبل از  ،ایشان آورده

 شیعه بار نكرده باشد.چیزی نمانده كه به علمای یعنی ها كلب و خنزیر و زندیق هستند. شیعه را گاهی گفته این

ها در رابطه با امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( و صدیقه طاهره )سلام الله علیها( سنگ تمام گذاشته اما با همه این

در ایشان مراجعه كنید، ببینید  283و صفحه  206، صفحه 263صفحه  6جلد « تفسیر آلوسی»است. شما به 

 !رابطه با امیرالمؤمنین كولاك كرده است

گوید حضرت زهرا افضل از تمام كند مینسبت به صدیقه طاهره وقتی كه ایشان را با زنان پیغمبر مقایسه می

 گوید:ست و حتی از عایشه! بعد میزنان ا

 «الله رسول بضعة أنها حيث من والمتأخرات المتقدمات النساء أفضل البتول فاطمة أن»

 بعد دلیل می آورد و می گوید:

 هنا ومن المتناول؟ يد من الثريا وأين بشئ؟ تقابل أراها لا موجود كل وسيد الوجود روح نم البضعية إذ»

 «عائشة على أفضليتها يعلم

 الدين شهاب الفضل أبي العلامة: المؤلف اسم المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح
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 سه جا قشنگ وارد شده است. در سوره آل عمران در جای كه آیه:خیلی در این دو،  ایشان

رَك   اصْطَفَاك   اللَّهَ  إ نَّ  مَرْيمُ  يا) ينَ( ن سَاء   عَلَى وَاصْطَفَاك   وَطَهَّ  الْعَالَم 



 تمام بر و ساخته؛ پاک و برگزيده را تو خدا! مريم اي: »دگفتن فرشتگان که را هنگامي( آوريد ياد به) و

 .است داده برتري جهان، زنان

 12( آیه3) عمران آلسوره 

امیدوارم كه ان شاء الله صدیقه طاهره دستش را بگیرد ما بخیل  .این مطالب را مطرح می کندآورد را می

ه خاطر حضرت زهرا )سلام الله علیها( از ایشان فحش داده شاید بزرگان ما بهم كه به بزرگان ما نیستیم. این

 می گوید: بگذرند.

 «والمتأخرات المتقدمات النساء أفضل البتول فاطمة أن اليه أميل والذي»

 از حضرت هوا گرفته تا قیام قیامت!نظر من این است که فاطمه برترین زنان است 

 چرا؟

 «اأيض أخر حيثيات ومن بل الله رسول بضعة أنها حيث من» 

 گوید:بعد می

 «على القول بنبوة مريم أيضا وهذا سائغ»

حتی اگر قائل به نبوت  جاری استقول، این است،  «افضل النساء المتقدمات» فاطمه گوییمكه میاین

  حضرت مریم باشیم.

دارد. بعد این « اوحی» . چون واژهسنت معتقدند حضرت مریم مقام نبوت را داشتچون تعدادی از اهل

 اش جالب است:جمله

  «المتناول؟ يد من الثريا وأين بشئ؟ تقابل أراها لا موجود كل وسيد الوجود روح من البضعية إذ»



 گوید:بعد می .خیلی قشنگ است

 «عائشة على أفضليتها يعلم هنا ومن»

 نالدي شهاب الفضل أبي العلامة: المؤلف اسم المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح
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زیبا و  خیلی جالب و حرف خیلییك تعبیری هم ایشان در رابطه با توسل انبیاء به نبی مكرم دارد كه آن هم 

گویم لذت ت عبارت ایشان را میمن هر وق جا قشنگ است کهبه قدری حرفش در آن قشنگ است؛ یعنی

 گویند توسل شرك است.ها كه میبیاین وها و جواب محکمی است برایبرم. می

 البته در ذیل آیه:

فُوهُمْ  نَّهُمْ  )وَق   مَسْئُولُونَ( إ 

 !شوند بازپرسي بايد که نگهداريد را آنها

 21(: آیه33سوره صافات)

یت امیرالمؤمنین سوال ق از حضرت آدم تا قیام قیامت از ولاگوید از تمام خلائمینکته زیبایی دارد و هم 

از ولایت علی  ،كنندسوال می ،از همه خلائق نه فقط امت پیغمبر در قیامت یكی از چیزهای كهكند. می گوید: می

 اند. ! البته دیگران هم این را گفتهابن ابیطالب است

 خیلی قشنگ است، می گوید: آقایان دقت كنند ان عبارتی است که عرض کردماین هم



 نبينا تعالى الله إلى وسيلتهم السلام عليهم والملائكة وعزير عيسى من تعالى الله دون من عبد من فكل»

 سبحانه إفاضته في تعالى الله وبين بينهم والواسطة الموجودات سائر وسيلة والسلام الصلاة عليه هو بل

 «الوجود 

 بعد دارد:

 «والأصلاب الأرحام حجاب وراء من منه الأنبياء تلقى وقد والطين لماءا بين آدم نبينا وكان»

 شان با خدای عالم نبی مكرم بوده استتمام انبیاء واسطه

 الدين شهاب الفضل أبي العلامة: المؤلف اسم المثاني؛ والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح
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جا های كه ما اینها را طبقه بندی كردیم؛ یعنی كل بحثما این .ی بكنما عزیزان دقت بكنند من فقط یك اشاره

ولایت »تقسیم بندی كردم  داخل آنبیت من برایش فولدری درست كردم، در داریم مثلا در رابطه با اهل

 ام. وردهآهای كه نیاز بوده به این صورت در این« فضائل امیرالمؤمنین»، «امامت»، «تكوینی

ها را در یك فولدر قرار دادیم. هرچه مطلب در رابطه با ائمه است مطالبی كه راجع به ائمه است اینهمچنین 

شهادت »، «خلافت خلفاء» یك فولدر قرار دادیم و در داخلشآمدیم و آن را در بعد روی خلفاء  یكجا قرار دادیم.

 ماهم  را قرار دادیم. در قسمت خلفاء« فضائل و...»، «احراق المخالفین»، «سنتاجتهاد اهل»، «پیغمبر

 مقایسه كردیم.و آوردیم  «!خلافت عثمان»، «خلافت ابوبكر»، «خلافت عمر»

هایمان این است كه به یاداشتمطالب را دسته بندی نكنیم فردا ما برویم از نو مطالعه كنیم بهتر از اگر ما 

 مراجعه كنیم. 



متری  68یك منزل « قم نو»در که ما بود  51و یا  53سال  -خدا او را حفظ كند  – یكی از مراجع عظام معاصر

 خواهم به دیدن شما بیایم. ساخته بودیم. ایشان یك روزی گفت من می

ن است كه شما صبح كه بلند اولین هدیه من ای ام.من دو تا هدیه برای شما آورده :وقتی تشریف آورد گفت

خوانی بعد از نماز نماز میبنویس. ات را روزانه رنامهكاعذ و قلم بردار كل ب ،هامثل بچه دبستانی شویمی

چه كه ا بنویس و ملتزم باش به آنروی، مطالعه كنی، همه رمطالعه كنی، صبحانه بخوری، درس بخواهی می

 !ینویسی عمل كنمی

لْ هم بگردی بنویساگر می :د این تعبیرش خیلی جالب است گفتبع لْگردی؛ ولی ده تا یا مثلاً  خواهی و  زده و 

 ن برنامه بعدی خودت را كه یاداشت كردی انجام بده. گفت این هدیه اول است. یازده به بعد، آ

خواستم بخوابم كاغذی را . مثلا من دیشب كه میرف به این برنامه ریزی ملتزم  شدممن از آن سال به این ط

چون همه را روی كاغذ یاداشت كردم.  .دهمبرداشتم و نوشتم كه فردا از صبح تا غروب چه كارهای انجام می

 تقدر ضرورة»دهد. البته اگر مانع پیش آمد آن از خواهد چه كار انجام بداند میمینویسد دقیق انسان وقتی می

 است! «بقدرها

این خیانت به  ،نویسنداین كه در این دفترهای صد برگی و دویست برگی می !فلانی :تو وصیت و هدیه دوم؛ گف

ن زمان كامپیوتر بگیر بیاور. در آكلاسور سی تا دفتر  برو بیست،« پاساژ قدس»ا امروز به شم :خود است. گفت

اگر مطلبت زیاد  . بعد«فقه»بنویس خواهی یاداشت داشته باشی. پشت دفتر نبود. وقتی كه در رابطه فقه می

 «!فقه صوم»، «فقه صلاة»، «فقه طهارت»شد این را باز تقسیم بندی كن 

بنویس آن  ن اختصاص بده و پشتقیق داشته باشی دفتر جداگانه به آخواهی تحبعد در رابطه با امامت می

 از یك سال،. بعد ن قرار بدهیك سطر است در یك صفحه بنویس در آنویسی ولو . وقتی كه مطلب می«امامت»

 كه یك كتاب تألیف كنید مطلب یك جا جمع شده است.  ای بینید در یك موضوع به اندازهیدو سال م



 ها را در دفترهای متفرقه و صدبرگی و دویست برگی بنویسید به تعبیر ایشان شما از نو بروید تحقیقاگر این

و جلو و عقب  ددفتر صد برگه را ورق بزنی دكه برویتا این دمطلب به دست بیاوری دتوانیتر و زودتر میراحت دكنی

 !دپیدا كنیرا تا مطلب  دبروی

شما که هم نعمتی است « Everything»جستجوی  نرم افزار كرده است، والان كامپیوتر كار را خیلی راحت 

دهد و سریع زنم اصلا فرصت نمیالان من از این یازده هزار فایل كه سرچ می .بزنید جستجوتوانید راحت می

 آورد. می

هایتان به اندازه ده ترابایت مطلب داشته باشید های جدیدی آمده شما اگر در داخل فایلاخیرا یك سری برنامه

زنید، سریع برای شما همین كه سرچ می ،دانید در داخل كدام فایل استگردید و نمیدنبال یك مطلبی می

 آورد.می

زنم اصلا فرصت نداد كه من دستم را بردارم سریع آمد و صد تا صد تا رچ میرا س« غدیر»ببینید من الان واژه 

اش را هم برای شما ها وجود دارد و جملهدر این فولدر« غدیر»آورد. واژه آورد هر صد تا را در یك صفحه میمی

 نویسد. خیلی راحت و بدون هیچ دردسری!می

كه چند تا صدتا است الله اعلم! ها صدتا صدتا است اینست. اینبوده را آورده ا« غدیر»بینید هرچه واژه شما می

مان را فقط به مطالعه مان برای گردش تلف نشود. وقتلذا الان از این امكانات ما باید استفاده كنیم تا وقت

 كردن منحصر كنیم.

فقط آخر صفحه  ؛های فقهای ما نه صفحه داشت و نه فهرست داشتزمان سابق كتاب :گفتمی« خزعلی»آقای 

یك « مسالك شهید»خواستیم در ما بعضی وقت كه می :گفتمی .نوشتند كه در صفحه بعدی بودای را میكلمه

كردیم! بعد این دو ساعت گشتن چه ما به ازایی گشتیم و دو دقیقه مطالعه میپیدا كنیم دو ساعت میرا مطلبی 

 برای آدم دارد؟ هیچی! 



هشت سال باید با این امكانات در هفت،  ، امروزشدسال مجتهد می 25تا  28ر در در زمان سابق اگر یك نفلذا 

 به اجتهاد خوب برسد.

 والسلام علیكم ورحمة الله و بركاته


